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رصد

 دوقطبی سازی مسموم
آسیبی که چرکین تر خواهد شد

ماجراهای پیرامون بیرانوند، باعث شده تا بخواهیم و قصد کنیم 
که درباره دوقطبی سازی های مســموم رایج شده و رایج بوده 
در کشورمان صحبت کنیم، اما وقتی که درباره دوقطبی های 
مسموم صحبت می کنیم، دقیقا از چه چیزی حرف می زنیم و 

دقیقا قرار است از چه چیزی صحبت نکنیم؟
حقیقــت امر این اســت که در کشــورمان، مدت هاســت 
دوقطبی ها و دوقطبی سازی ها رایج شــده و متاسفانه این 
امر تا ابتدایی ترین رفتارهای روزمره بعضی از شهروندان هم 
سرایت کرده است؛ یعنی حتی تا جایی که یک شهروند اراده 
می کند به سوپرمارکت محله اش برود و چیزی بخرد، ولی به 
تأثیر از دوقطبی سازی رایج زمان خودش، فلان محصول را 
برنمی دارد و بهمان محصول را به جایش خریداری می کند 
و بعد هم این کنش روزمره اش را با انعکاس در حساب شبکه 
اجتماعــی اش، عمومی می کند. مجموعــه این کنش های 
رسانه ای شده هم باعث می شوند تا بیشتر به این تلقی برسیم 
که چنین دوقطبی سازی هایی، هم وجود دارند، هم آسیب 
می رسانند و هم اگر دنبال مطالعه و اصلاح شان نباشیم، مدام 
عمیق تر و چرکین تر می شوند؛ تا به جایی برسد که مثلا یک 
دروازه بان، ترجیح بدهد از این تیم به آن تیم برود و این وسط 
پولش را بگیرد، ولی در حاشیه این اتفاق کلی آدم توی سر و 

کول هم بزنند که چرا چنین شد و چرا چنان نشد! 
دوقطبی ســازی علاوه بر اینکه می تواند یک آســیب 
اجتماعی هم قلمداد شــود، اساسا یک آسیب فکری 
است. سیدعلی اصغر خندان، در کتاب »منطق کاربردی 
خود« در بخش مغالطه »یا این، یا آن«، می نویســد: 
»یکی از قیاس های معتبر، قیاس اســتثنایی منفصل 
اســت؛  یعنی در جایی کــه قضیه فصلــی حقیقی یا 
مانعه الخلو داشته باشیم، می توانیم یک شق را با طرد 
سایر شقوق به دست آوریم؛ مانند عدد یا زوج است یا 
فرد. این عدد زوج نیست، پس فرد است، اما زمانی که 
علاوه بر شقوق مطرح شده، شقوق دیگری هم متصور 
باشد، یعنی قضیه فصلی ما حقیقی یا مانعه  الخلو نباشد 
و کسی با طرد ســایر شقوق یک شــق را اثبات کند، 
مرتکب این مغالطه شده است. این مغالطه بیشتر در 
خلط بین مفاهیم تشکیکی با مفاهیم غیرتشکیکی رخ 
می دهد؛ یعنی آنجا که بین 2مفهوم متقابل، درجات 
مختلفی وجود دارد، چنان ســخن گفته می شود که 
گویی جز به یکی از آن دو نمی توان تن داد؛ مثل اینکه 

اگر او دوست ما نیست، پس دشمن ماست.«
درواقع این گزاره، به طرز عجیبی دوقطبی واقعی و اصیل را 
از دوقطبی توهمی و مســموم جدا کرده است. از این منظر، 
می توانیم ردپای دوقطبی های بسیار مسموم را در کشورمان 
مشاهده کنیم که مبتنی بر این امر است که »یا با منی یا بر 
منی؛ یا با مایی یا بر مایی.« اینجاســت که یک هوادار، یک 
شهروند، یک کنشگر سیاسی، یک فعال فضای مجازی و...، 
به راحتی اســتدلال می کند که چون من طرفــدار و هوادار 
این تفکر، ایده، تیم، فرد و... هستم، پس این فرد اکیدا نباید 
برخلاف هواداری و تعصب من عمل کند و اینکه دیگران هم 
باید در این دوگانه خودساخته من باشند وگرنه هر چه دیدند 

از چشم خودشان دیده اند!
حقیقت امر آن است که این دوگانه سازی مسموم، هم یک 
آسیب فکری است و هم یک آســیب اجتماعی. بسیاری از 
رویدادها و فرایندهای اجتماعی در بازه ای از مثبت تا منفی 
قرار دارند و نمی شود صرفا با مثبت-منفی بودن تقسیم شان 
کرد. البته که خیلی ها هستند دســت به این تقسیم بندی 
می زنند و همین هاســت که روزگار امروز  بســیاری را تلخ 
کرده و نمی گذارد آب خوش از گلــوی آنها پایین برود؛ چه 
این آب خوش از یک خرید ســاده باشــد، چه از حمایت یا 
عدم حمایت نســبت به یــک جنایت، یا از یــک طرفداری 
ورزشی و... . اینها همه اش نیاز به پژوهش و نگاه اصلاح گرانه و 
 جامعه شناسی دارد؛ وگرنه این آسیب ها عمیق تر و چرکین تر 

خواهند شد... .

معروف ترین دوقطبی ها

جام جهانی قطر
یکــی از معروف تریــن دوقطبی های اخیــر را باید 
در بازی هــای جام جهانی قطر ســراغ گرفت؛ اینکه 
عده ای دوست داشــتند تیم ملی ایران بازی نکند یا 
حرکت هایی که مدنظرشــان بود را در بازی ها انجام 
بدهد. این دوقطبی حتی به قدری بــه بازیکنان تیم 
ملی فشــار آورد که در بازی اول، 6گل از انگلســتان 
دریافت کردند؛ باختی که البته برای کسانی که دنبال 
دوقطبی سازی بودند، بسیار خوشایند بود. بخشی از 
این باخت، ابراز خوشحالی و حتی آرزو کردند که ایران 
در برابر آمریکا هم ببازد! این در حالی بود که آنها صرفا 

فوتبالیست بودند و باید فقط بازی می کردند.

رجبی، عطاران، عزتی و همای
در ماجراهای اخیر شاهد بودیم که بخشی از هنرمندان 
و ســلبریتی ها، اقدام به تحریم برخــی از رویدادهای 
هنری یا حضور در صداوســیما و... کردند. این امر در 
ادامه، منجر بــه ایجاد یک دوقطبی ســازی عجیب و 
غریب شد؛ طوری که بخشــی از مردم و حتی منتقدان 
و هنرمندان، انتظار داشــتند که همه، آنطوری که آنها 
می خواهند رفتار کنند وگرنه باید مورد بدترین حمله ها 
قرار بگیرند. برخوردهایی که بــا امثال مهران رجبی و 
حتی رضا عطاران، پرواز همای، جواد عزتی و... صورت 
گرفت، با همین منطق بود؛ دوقطبی سازی ای که بعدها 
حتی خود منتقدان آنها به اشتباه بودنش اعتراف کردند.

پلتفرم ها یا صداوسیما؟
از دوقطبی های معروف اخیر، باید به دوقطبی شبکه 
نمایش خانگی- صداوسیما اشــاره کرد. زمانی این 
دوقطبی به سینماو تئاتر- صداوسیما ربط داشت، ولی 

بعدها کار به نمایش خانگی کشیده شد. 
درواقــع هنرمندانــی کــه می خواهنــد بگویند ما 
با صداوســیما خط و ربطی نداریم، ســعی می کنند 
که در ســریال ها و برنامه های مرتبط بــا این حوزه 
نقش پررنگی داشــته باشــند؛ این در حالی اســت 
که بخشــی از این هنرمندان اساســا در صداوسیما 
رشــد کرده اند و بیشترین شــهرت و موفقیت خود 
را مدیون آن هســتند و اساســا بین این دو تضادی 
 وجود ندارد و صرفا رویکردها و جامعه مخاطب شان

 متفاوت است.

استاندارد دوگانه در دو قطبی
از دیگر دوقطبی ســازی های اخیر، بایــد به موضوعات 
مرتبط با حجاب و امر به معروف اشــاره کرد. در برخی 
از این موارد، شاهد بودیم که تعداد بیشتری از کاربران 
فضای مجازی اقدام به حمایت می کردند، اما در مواردی 
هم مشــاهده می کردیم امر به معروفی اتفاق می افتد و 
حتی منجر به شهادت چند تن نیز می شود، اما صدای 
اعتراض کمتری برمی خیزد؛ درحالی که به هر حال علیه 
تضییع حقوق شهروندان باید به صورت یکسان واکنش 
نشان داده شــود؛ چه اعتراض به ریختن ماست بر سر 
یک بی حجاب باشد و چه اعتراض به شهادت یک جوان 

باغیرت که می خواست از دختری حمایت کند.

از ما نیست
در برخورد با مباحث سیاسی و ملی و حتی بین المللی، 
اصل بر منافع ملی اســت. حالا اگر فردی یا گروهی 
و دولتی این منافع ملی را توانســت دنبال کند، باید 
محترم شمرده شود و اگر نتوانســت اقدام به چنین 
کاری کند، باید مورد نقد و مطالبه قرار بگیرد؛ این در 
حالی است که در ماه های اخیر، شاهد بودیم که برخی 
از اتفاقات مثبتی که نسبت مستقیمی با منافع ملی 
داشت، صرفا به دلیل اینکه دولت وقت و وزارت خارجه 
وقت مورد علاقه برخی از رسانه ها و کنشگران سیاسی 
نبودند، نه تنها ارج نهاده نمی شدند که حتی مورد نقد 
و هجمه هم قرار می گرفتند؛ ازجمله برقراری ارتباط 

با عربستان.

خودی و غیرخودی، حتی در فوتبال
بدون نگاه ورزشــی و تعصب هواداران به نقل و انتقالات درباره سرخابی های 
پایتخت، مشکل اینجاست که انتخاب هر کدام از قطب های حرفه ای یا متعصب 
بودن نمی تواند آسیبی که این مســئله بر جامعه می گذارد را جبران کند. در 
همین حوزه فوتبال بــا وجود دوقطبی های غیرمنطقــی همه  چیز به خودی 
)دوست( و غیرخودی )دشمن( تقسیم می شــوند و مشکلات در حاشیه قرار 
می گیرند. طرفداران یک قطــب آنقدر دچار خودبزرگ بینی می شــوند که 
اجازه حل مشــکلات در یک تیم را نمی دهند؛ اتفاقی که برای علی پروین در 
پرسپولیس رخ داد و در نهایت هم پرسپولیس در رتبه های میانه جدول قرار 
گرفت و پروین با شرایط بسیار بدی از این تیم رفت. اتفاق مشابهی که درباره 
تیم ملی هم وجود داشت و باعث شد تا سرمربی سابق تیم ملی به دلیل حمایت 
طرفداران افراطی اش تلاشی برای رفع مشکلات نداشته باشد یا مشکلاتی که 

از سوی غیرخودی ها مطرح می شد را نشنود.

»دوقطبی سازی های غیرمنطقی شاید در 
کوتاه مدت آسیب چندانی نداشته باشند، 

اما تخریب آنها در درازمدت بروز خواهد 
داشت؛ وضعیتی که نه تنها در جامعه 

ایرانی که در جوامع دیگر هم وجود دارد، 
اما میزان توجه به آن متفاوت است.« 

این نکته را احسان شاه قاسمی، استاد 
ارتباطات دانشگاه تهران به بهانه شرایطی 
که طی روزهای اخیر میان هواداران 2تیم 

پرسپولیس و استقلال رخ داده می گوید.

گریزگرایی، دوقطبی سازها
او دربــاره ایجــاد ایــن دوقطبی ســازی های 
غیرمنطقــی از ســوی هــواداران فوتبــال به 
همشــهری می گوید: »در حوزه ورزش چنین 
دوقطبی ســازی هایی عجیب و غریب نیســت 
و برای ســرگرمی افــراد رخ می دهــد؛ به این 
وضعیت در اصطــلاح گریزگرایی می گوییم که 
افراد از واقعیت های تلــخ و تأمل ناپذیر زندگی 
دور می شوند. گریزگرایی تغییر توجه ذهنی از 
جنبه های ناخوشــایند یا حوصله سربر زندگی 
روزمره است و ممکن اســت برای پرت کردن 
حواس فرد از احساســات مداوم افســردگی یا 
به طور کلی غمگین بودن باشد. نمونه آن را طی 
روزهای اخیــر در واکنش های مثبت و منفی از 
یک تصمیم درباره علیرضــا بیرانوند، دروازه بان 
پرســپولیس شــاهد بودیم. با ایجاد دوقطبی، 
وضعیت  متفاوت ایجــاد می کنند که موافقان و 
مخالفان خودش را دارد.« او در توضیح بیشــتر 
می گوید: »نظام شــناختی ذهنی ما براســاس 
خوددیگری است و برای خودش یک طبقه بندی 
ایجاد کرده است. به این معنا که من چه هستم 

و چه نیســتم؛ من مرد هســتم و زن نیســتم، 
دانشــگاهی هستم و ورزشکار نیســتم و...  این 
وضعیت را هم بیشتر می توان در میان آدم های 
ساده و کم د  انش جامعه دید که طبقه بندی های 
بیشتر و سخیف تری دارند و به این دوقطبی ها 

بیشتر بها می دهند.«
  او با بیان اینکه این وضعیــت بدون اینکه برای 
آنها فضلیت بیشتری داشته باشد، رقم می خورد، 
ادامه می دهــد: »در هــواداران فوتبال چنین 
شرایطی بیشتر دیده می شود. تعصب های عجیب 
و غریبی که نتیجه آن هیچ اســت. البته ممکن 
است که افراد باسواد جامعه هم در میان آنها دیده 
شوند که به عنوان مثال برای2 تیم پرسپولیس 
و اســتقلال یا بازیکنان این تیم ها فحاشــی و 

عکس العمل های غیرمنطقی بروز می دهند.« 

تا وقتی تخریب نباشد، ضرری ندارد
شاه قاســمی تأکید می کند: »ایــن وضعیت تا 
جایی که منتج به تهدیدات یا آثار تخریبی نشود، 
ضرری ندارد. ما مشکلات بســیار حادتری در 
اجتماع داریم که نسبت به چنین واکنش هایی از 
اهمیت بیشتری برخوردارند. مشکل اعتیاد یکی 
از آنهاست یا هواداری 4تا 5میلیون دختر نوجوان 
ایرانی از یک گروه موســیقی کره ای که در حد 
مرگ نسبت به آنها تعلق خاطر دارند. یکی دیگر 
از مشکلات جدی ما سوءاستفاده سلبریتی ها از 
کودکان است که تنها در یک نمونه آنها را مجبور 
می کنند در صفحات افراد دیگر فحاشی کنند. 
به دلیل توجه به چنین مسائلی است که به نظرم 
اتفاق رخ داده درباره یک فوتبالیست و انتقالش 

از یک تیم به تیم دیگر دارای اهمیت نیست.« 

مورد عجیب تیم ملی و باقی ماجرا
این استاد دانشــگاه در پاســخ به اینکه درباره 
دوقطبی ســازی های غیرمنطقی تنها مسئله، 
موضوع انتقــال یک بازیکن از پرســپولیس به 
استقلال یا برعکس نیست، در حوزه های دیگر 
هم چنین مواردی رخ می دهــد و آیا به عنوان 
یک آســیب اجتماعی نباید درنظر گرفته شود، 
می گوید: »این نکته درستی است. تا جایی که 
من به خاطــر دارم، در تاریخ کشــور ایران هیچ 
زمانی این اتفــاق رخ نداده بود کــه تعدادی از 
هواداران تیم ملی ایران اقدام به تشویق تیم مقابل 
کنند یا تیم ملی را در جبهه مقابل خودشان قرار 

دهند. مشــکل هم اینجاست که بعضی از مردم 
در هر حوزه ای اظهارنظر می کنند و می خواهند 
همان شود که خودشان می خواهند. اما درباره 
دوقطبی ســازی هایی که نه در ابعاد گسترده، 
بلکه درباره افراد شکل می گیرد، پیش از این از 
سوی خود این افراد تقویت رقم خورده است.« 
او معتقد اســت که در چنین شرایطی همیشه 
سلبریتی ها به نوعی انتظار درک شرایط حرفه ای 
از هوادارانشــان را دارند، اما این مسئله همیشه 

محقق نمی شود.
خشم؛ دلیل دوقطبی سازی ها

شاه قاســمی درباره اینکه چرا مــردم روی این 
موج ســوار می شــوند یا خود عامل ایجاد موج 
دوقطبی در جامعه هســتند، توضیح می دهد: 
»گاهی دلیل این مســئله خشــم است. زمانی 
که شــرایط متفاوت ایجاد می شود، نخستین 
استارت دوقطبی سازی های غیرمنطقی از سوی 
هواداران یا جامعه رخ می دهد، با واکنش خشم 
همراه می شود. از سوی دیگر اغلب مردم به دنبال 
سرگرمی هستند و دوست دارند که سوار چنین 
موج هایی شوند. مشکل هم اینجاست که اغلب 
آدم هــا نیاز بــه نصیحت را در خود احســاس 
نمی کنند.« اســتاد ارتباطات دانشــگاه تهران 
درباره آسیب های این دوقطبی سازی ها هم ادامه 
می دهد: »در این دوقطبی سازی های غیرمنطقی 
یک نفر به فرد دیگر آسیب می رساند. جامعه هم 
از آدم ها تشکیل شده و اگر افراد آسیب دیده در 
آن زیاد باشند، جامعه قوی تشکیل نخواهد شد. 
دوقطبی  ســازی ها در کوتاه مدت شاید مخرب 
نباشــند، اما در بلندمدت آثار خود را خواهند 
داشــت، ولی این شــیوه زندگی افراد است و 
اگر فوتبال و بازیکنانش نباشــند، موارد دیگر 
در جامعه مطرح اســت که ایــن دوقطبی ها را 

ایجاد کند.« 
 به گفته او در این باره اقدامات بسیار بزرگ هم 
نمی توان انجام داد، امــا کارهای کوچک قابل 
انجام اســت: »این کارهای کوچک، پژوهش ها 
هستند و انتشار نتایج آن برای مردم. البته این 
را هم بگویم که همین اقدامات هم کار چندانی 
برای ما نمی کند؛ چون جامعه به سرگرمی نیاز 
دارد. در این باره آدرنو، فیلسوف آلمانی جمله ای 
دارد به این مضمــون؛ مــردم می خواهند که 

فریفته شوند.«

عده ای می خواهند که فریفته شوند
گفت وگو با احسان شاه قاسمی، استاد ارتباطات، درباره دوقطبی ها و دوقطبی های غیرمنطقی

داوود طالقانی، نویسنده »سلبریتی ایرانی« به ما می گوید که چرا شاهد ایجاد 
دوقطبی سازی های سلبریتی محور در کشور هستیم

انتظار منش پهلوانی از قهرمان  سلبریتی 

داوود طالقانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در 
گفت وگو با همشهری، پیرامون غائله بیرانوند 
و واکنش هایی که در جامعه از سوی رسانه ها 
و مردم شــکل گرفته می گویــد: »دوقطبی 
واقعی در بحث بیرانوند دوقطبی اســتقلال و 
پرسپولیس نیســت، بلکه دوقطبی قهرمان 
و سلبریتی اســت؛ یعنی زمانی که بیرانوند 
به خاطر کســب موفقیت هایی در مســند 
دروازه بانی و فوتبــال به عنوان یک قهرمان 
اجتماعی و ورزشی معرفی شد، حجم گسترده 
و متفاوتی از بازخوردهای رسانه ای و هواداران 

را همراه داشت.«

وقتی قهرمانی الگو می شود
این پژوهشــگر اجتماعی با بیان اینکه بیرانوند از 
سوی رسانه های رسمی و هواداران به عنوان یک 
ورزشکار و شخصیت مشــهور تبدیل شد، ادامه 
می دهد:  »در این قالب بود که بیرانوند تبدیل به 
کسی شد که می تواند الگوی رفتاری و فکری برای 
جامعه باشد. گرفتن پنالتی رونالدو توسط بیرانوند 
باعث شد تا قهرمان سازی  از او به موجی عظیم در 
جامعه تبدیل شــود؛ تا جایی که دیوارنگاره های 
شهر منقش به تصویر او شدند؛ این در حالی است 
که با وجود ارزشمندی کار او باید گفت گرفتن این 
پنالتی که منجر به این قهرمان سازی ها شد یک 

کنش معمولی در دنیای فوتبال است.«
به گفته او، وقتی این کنش ســاده تبدیل به یک 
امر ملی و فراملی در ایران شــد، توقــع مردم از 
این بازیکن فوتبال هم بالاتــر رفت: »اگر مروری 
بر جابه جایی هــای بازیکنان 2تیم اســتقلال و 
پرسپولیس داشته باشــیم بالغ بر 50بازیکن در 
فصل های مختلف بین 2تیم جابه جا شده اند، اما 
چون درگیر چالش قهرمان ســلبریتی نبودند، 
واکنش های تند و تیــز را هم دنبال تصمیم خود 
نداشــتند.«طالقانی می گوید: »نکته قابل تامل 
این است که اگر ما به عنوان هوادار این قهرمان- 
سلبریتی ها قدرت تمیز و تفکیک ابعاد شخصیتی 
آنها را داشته باشیم، قطعا پیرو هر اتفاق و واقعه ای 
در زندگی آنها شاهد چنین تناقض هایی در جامعه 

نخواهیم بود.«

چرا شاهد چنین تناقض هایی هستیم؟
یکــی از عواملی کــه باعث شــکل گیری چنین 
تناقض هایی در برابر قهرمان - سلبریتی ها می شود 
قضاوت آنهاست؛ قضاوتی که بدون توجه به وجهه 
آنها صورت می گیرد. به روایت این پژوهشــگر، 
ما باید به این نکته واقف باشــیم که یک قهرمان 
را نمی توان با اخبــار زرد قضاوت کــرد، اما یک 
سلبریتی را می توان در این دسته از اخبار قضاوت 
کرد؛ چراکه ماهیت وجودی اش می طلبد. درواقع 
اگر ما یک سلبریتی - قهرمان را از مبنای سلبریتی 
مورد قضاوت قرار دهیم ایرادی ندارد حتی بگوییم 
این سلبریتی به خاطر پول ارزش های خود را زیر پا 
گذاشته است، اما اگر بر مبنای قهرمانی قرار است 
قضاوت کنیم، سخت اســت بگوییم این قهرمان 
به خاطر پول ارزش های والای خود و هوادارانش را 
زیر پا گذاشته است؛ چرا که در این صورت هویت 

قهرمانی او در نگاه هواداران خرد می شود.
این پژوهشــگر اجتماعی و نویســنده کتاب 
»ســلبریتی ایرانی« در ادامه با بیان اینکه در 
طول تاریخ همواره شــاهد تناقض قهرمان- 
ســلبریتی هایی بودیــم که توســط مردم 
و رسانه ها ســاخته شــده بودند، می افزاید: 
»قهرمان سلبریتی هایی که در طول سالیان 

گذشته در کشــور مورد قضاوت غیرمنصفانه 
قرار گرفته اند، تعدادشان کم نیست؛ از تختی 
که در قدیم یک قهرمان - سلبریتی برای مردم 
و رســانه ها بود تا یزدانی که سلطان کشتی 
کشور است. از هر کدام به نوعی انتظار داشتیم؛ 
البته انتظارهایی که در دنیای رسانه و مردم 

عادی متفاوت بود.« 
به گفته طالقانی، نکته ای که بایــد در مواجهه با 
قهرمان سلبریتی هایی که به دست خود در جامعه 
می سازیم توجه کنیم پرهیز از هرگونه نقد زندگی 
گذشته و حال این افراد در مواقع قضاوتشان است؛ 
موضوعی که عدم رعایتش نه اخلاقی اســت و نه 
عادلانه. قهرمانی که یــک روز به خاطر عملکرد 
خوبش تصویرش از در و دیوار شهر آویزان می شود 
و از سوی پیروجوان به خاطر تلاش و کوشش در 
شرایط سخت و موفقیت در عرصه های بین المللی 
مورد تشویق قرار می گیرد و همه جا سبک زندگی 
او به عنوان یک الگو تبلیغ و ترویج می شود، نباید 
به محض انجام کوچک ترین اقدامی که باب میل 
طرفدارانش نیست غیرمنصفانه از سوی پیشینه 
زندگی و خانواده و گویش محلی اش مورد تمسخر 

و نقد قرار گیرد.
او با بیان اینکه با وجود همه آنچه گفته ذکر این 
نکته ضروری اســت که چالش دوگانه قهرمان 
و ســلبریتی ویژگی خاص ایرانی ها نیست و در 
همه کشورها شاهدش هستیم، می گوید: »آنچه 
قهرمان - سلبریتی در ایران را با دیگر کشورهای 
دنیا متمایز می کنــد، غلبه ویژگی های پهلوانی 
در میان قهرمان ســلبریتی های ایرانی اســت؛ 
موضوعی که باعث می شــود توقع مردم از این 
افراد بالا رود؛ چون به اعتقــاد آنها یک پهلوان 
مرام و معرفتی دارد که به خاطرش ارزش هایش 
را زیر پا نمی گذارد.« در نهایت باید گفت تقاطع 
فرهنگ مدرن و فرهنگ ســنتی در کنار تقابل 
ارزش های اخلاقی و شرایط اقتصادی و منطقی 
عمل نکردن رســانه ها در خلق یک سلبریتی یا 
یک قهرمــان، همه و همه باعث می شــود تا ما 
امروز در جامعه شــاهد تقابل یا دوقطبی بودن 

قهرمان - سلبریتی ها باشیم.

یکی از اصطلاحاتی که در سال های اخیر بسیار به گوش رسیده، دوقطبی شدن 
جامعه  است؛ اتفاقی که البته نه در ایران که در بسیاری از جوامع خارجی هم 
دیده می شود و گاهی شــکاف های عمیقی در حوزه های مختلف سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و البته ورزشی را رقم می زند. حالا جدیدترین دستپخت 
این بخش را جامعه هواداری فوتبال رو کرده انــد؛ دوقطبی »تعصب و پول« 
یا دوراهی »وفاداری و حرفه ای بودن« که بــا تصمیم اخیر علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان پرسپولیس برای پیوســتن به استقلال به جدی ترین اتفاق فصل 
نقل و انتقالات فوتبالی کشــور بدل شده اســت. هواداران 2تیم سرخابی 
پایتخت در فضای مجازی و حقیقی به سروکله هم زده و برچسب بی غیرتی 
یا حرفه ای گری به بیرانوند می زنند. برخی طرفداران افراطی پرسپولیس در 
فضای مجازی دعوتنامه برای تجمع مقابل باشــگاه استقلال صادر می کنند 
تا از امضای قرارداد این بازیکن جلوگیری شود. برخی هواداران استقلال هم 
بیرانوند را به دلیل سابقه اش در پرسپولیس نمی خواهند و با هتاکی و حمله های 

مجازی عنوان کرده اند که در ادامه فصل هیچ حمایتی از او نخواهند داشت.

تجربه تلخ و گوش های بسته 
به طور کلی بخشــی از جامعه ایران به ویژه هواداران فوتبالش 
گرایش زیادی به ایــن دوقطبی ها دارند و کارشناســان هم 
آسیب زا بودن آن را تأیید می کنند. قرار گرفتن در هر سوی این 
دوراهی باعث می شود که طرفداران افراطی هر کدام از قطب ها، 
نقایص را نبینند و کاستی و کمبودها به شدت دیده نشود؛ به 
همین دلیل تلاشــی هم برای جبران آن صــورت نمی گیرد. 
شکل مشابه اتفاق اخیر درباره بیرانوند پیش از این هم وجود 
داشته؛ نمونه بارز آن کوچ  مهدی هاشمی نسب از پرسپولیس 
به استقلال بود. همان زمان هم دوقطبی تعصب و پول مطرح 
شد، اما بدترین شکل ممکن را در زندگی حرفه ای و شخصی 
هاشمی نسب رقم زد. او پس از پیوســتن به استقلال دیگر از 
زندگی نرمال برخوردار نشــد و حتی این نقل قول از او وجود 
دارد که مادرش را در خیابان به همین دلیل کتک زدند؛ اتفاقی 
که نشان می دهد دوقطبی های غیرمنطقی فرد را حتی از ارائه 

خدمت باکیفیت هم عاجز می کند.

استانداردترین دوقطبی مسموم جدید
حالا درباره بیرانوند استانداردترین دوقطبی مطرح شده؛ متعصب بودن در مقابل 
حرفه ای بودن یا به اصطلاحی پولکی بودن است. قطب اولی ها معتقدند که بازیکن 
باید در جایی که رشــد کرده بماند و پیراهن تیمش را نفروشد؛ مشابه اتفاقی که 
برای فرانچسکو توتی در رم رخ داد و با وجود پیشنهادهای متعدد از رئال و تیم های 
متعدد، همیشه اسطوره رمی ها ماند. یا محمد انصاری که با وجود بسته بودن پنجره 
نقل و انتقالات پرسپولیس و پیشنهاد از لیگ چین، ماندن را به رفتن ترجیح داد. اما 
حرفه ای ها تأکید می کنند که پول بیشتر ملاک انتخاب است و این حق بیرانوند است 

که با پیشنهاد بالاتر از سوی استقلال، به راحتی تیمش را تغییر دهد.

وفاداری یا تعصب؟
وفاداری یا تعصب بیرانوند یک سوی دوقطبی جدید 
هواداران اســت؛ برخی هواداران اســتقلال، او را به 
بی تعصبی متهم کرده  و نمی خواهند پیراهن تیم شان 
را بر تن دروازه بان فصل گذشته پرسپولیس ببینند. 
برخی هواداران پرســپولیس هم وفاداری دروازه بان 
سابقشــان را نشــانه گرفته اند و دیگر نمی خواهند 
بیرانوند را به دلیل مذاکره با آبی ها در تیم خود داشته 
باشند. کاربر پرسپولیسی با نام نوستالژیست در این باره 
نوشــته: »بودن یا نبودن بیرانوند دیگه مهم نیست؛ 
چراکه کسی که به خیانت به میلیون ها نفر که چون 
کوه پشــتش بودند حتی فکر هم بکنه، لیاقت نداره 
حتی بهش فکر بشه.« یک کاربر استقلالی با نام زاتوپیا 
هم نوشــته: »توی بی غیــرت رو نمی خوایم با لباس 
آبی ببینیم؛ لباسی که یه اسطوره مردمی یعنی ناصر 
حجازی تن کرده به تن تو گشاده...« کاربر دیگر هم با 
انتشار عکس های سرم به دست نوشته: »اینم وضعیت 

ماست، کاش به گلر 120میلیاردی بربخوره...«
اما از ســوی دیگر ماجرا، نگاه طرفداران به حرفه ای 
بودن فوتبال و انتخاب موقعیت بهتر اســت؛ اینکه او 
حق دارد به دلیل پرداخت نشدن کامل مطالباتش یا 
دریافت مبلغ بیشتر برای قرارداد تصمیم بگیرد با چه 
تیمی به توافق برسد. این موضوع را وکیل این بازیکن 
هم در برنامه ورزشــی شــبکه 3 تأیید کرده و گفته 
تعصب برای دهه 60 فوتبال است و هزینه های زندگی 

دیگر چنین اجازه ای را به بازیکنان نمی دهد.

سابقه دوقطبی های فوتبال 
دوقطبی سازی در فوتبال اتفاق جدیدی نیست و موارد متعددی از آن را 
می توان نام برد؛ مثلا کارلوس کی روش، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
ایران که خالق دوقطبی کی روش – برانکو بود و هواداران پرسپولیس را در 
مقابل سایر هواداران قرار داد، بعدها هم به دوقطبی کی ر  وش – اسکوچیچ 
تغییر کرد. در انتهای دهه 70در پرســپولیس دوقطبی علی پروینی ها و 
غیر  علی پروینی ها وجود داشت و در استقلال هم دوقطبی فرهاد قلعه نویی 
و ضــد  قلعه نویی. تا لحظه تنظیــم این گزارش، بیرانونــد هنوز تصمیم 
نهایی اش درباره تیم آینده را اعلام نکرده، اما تا همین حالا هم واکنش های 

مجازی از سوی هواداران استقلال و پرسپولیس عجیب است.

آخرین و خاص ترین یاغی ها
آخرین یاغی فوتبالی در ایران محمد نادری، مدافع پرســپولیس 
بود که به استقلال رفت. نخســتین آنها رشیدی، دروازه بان یاغی 
پرسپولیس بود که در سال 1350از پرسپولیس به تاج رفت. هم 
 او که در شهرآورد سیزدهم تهران که 6بر صفر به سود پرسپولیس 
شد، در دروازه تیم تاج بود که پس از دریافت گل چهارم از پرسپولیس 
با ناصر حجازی تعویض شــد. بعد از رشیدی، کورش شهبازی فر، 
سعید عزیزیان و احمدرضا عابدزاده هم دروازه بانانی بودند که بین 
سرخابی ها جابه جا شدند. مهدی هاشمی نســب را باید به همراه 
عابدزاده هیجانی ترین و مهم ترین نقل و انتقالات بین 2 باشــگاه 
دانست. هاشمی نسب که در انتقالی جنجالی در سال 7۹ به استقلال 
پیوست، ســابقه گل زدن به هر دو تیم در دربی ها را دارد و حتما 
خاطرتان هست بعد از گل به پرسپولیس از شدت خوشحالی تا سرحد 
غش کردن هم رفت. مرحوم علی انصاریان هم ازجمله بازیکنانی بود 
که با سر و صدای زیاد از پرسپولیس به استقلال منتقل شد و تنها یک 
فصل برای آبی ها بازی کرد. انصاریان برخلاف سر و صدای زیادی که 
در انتقال داشت، دوران کم حاشیه و کم سروصدایی را در استقلال 
سپری کرد. بد نیست بدانید که تا به امروز 43یاغی در فوتبال ایران 

بین استقلال و پرسپولیس جابه جا شده اند.

صنعت فوتبال و 
فرهنگ هواداری 

واقعیت این اســت که ورزش یک 
صنعــت پیچیــده دارای زوایای 
روشن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و شــاید از همه مهم تــر اقتصادی 
است. امروزه فوتبال پرطرفدارترین 
و محبوب تریــن ورزش در جهان 
است. از نیم قرن اخیر ورزش فوتبال 
در جامعه ایرانی تشکیلات وسیعی 
پیدا کــرده و رقابت های این ورزش 
به طور مستمر روبه افزایش است. از 
سوی دیگر، حضور تماشاگران در 
مناسبات و مسابقات فوتبال بیش از 
دیگر مشارکت های سیاسی، صنفی 
و... بوده است؛ ورزشی که از حدود یک 
قرن پیش وارد ایران شــده و اکنون 
جذاب ترین و پرطرفدارترین ورزش 

کشور به شمار می آید.

هواداران نمی روند 
بازیکنان می روند

به همین خاطر است که شما هیچ هواداری 
را نمی بینید که از تیمی به تیم دیگر کوچ 
کند، اما محاسبه برخی از بازیکنان دقیقا 
براســاس محاســبه مادی و مالی شکل 
می گیرد. به راحتی از استقلال به پرسپولیس 
و برعکس جابه جا می شوند. سخن بر سر 
اشتباه بودن این جابه جایی ها نیست. بحث بر 
سر تبعیض و استاندارد دوگانه دنیای مدرن 
است که برای افزایش سود مادی خود دست 
به هر کاری می زند. محبت نسبت به تیم 
هوادار تا جایی پیش می رود که سخت ترین 
خشونت ها در میان تماشاگران اتفاق می افتد 
و شــخص در عالم این هواداری واجد یک 
سبک زندگی می شــود و با تیم محبوبش 
زندگی می کند و به ایــن دنیای توهمی و 

صاحبان این صنعت با لبخند نگاه می کند.

تماشاگرانی که همه  چیز 
فوتبال  هستند

بدون شــک تماشــاگران از ارکان اساسی فوتبال 
هستند. وجود این رکن اساسی در مسابقات فوتبال 
باعث حساسیت، جذابیت کاهش یا افزایش انگیزه 
در بازیکنان و مربیان می شود. اگر عنصر تماشاگر از 
مسابقات فوتبال حذف شود، حساسیت، جذابیت 
انگیزه و زیبایی از فوتبال گرفته خواهد شد. لبریز 
بودن ورزشگاه ها از تماشاچیان در دیدارهای داخلی، 
ملی، قاره ای و جهانی و برخــورداری رقابت ها از 
بینندگان چند صدمیلیونی پخــش تلویزیونی، 
فوتبال را به مردمی ترین ورزش جهان تبدیل کرده 
است. تماشــاچیانی که برای تماشای مسابقات 
ورزشی در ورزشــگاه ها حضور می یابند اهمیت 
خاصی برای هر لیگ ورزشــی دارند و مهم ترین 
سرمایه باشــگاه های حرفه ای به شمار می روند؛ 
زیرا عــلاوه براینکه به لیگ های ورزشــی هویت 
می بخشــند، با خریــد بلیت مســابقات، نقش 
برجسته ای در کسب درآمد برای لیگ های ورزشی 

دارند.

فوتبال در دنیای 
سرمایه داری 

امــا ایــن حضــور مردمــی در دنیــای 
ســرمایه داری جدید، کامــلا رنگ و بوی 
همین فرهنگ را دارد؛ یعنی نگاه کالایی 
به همه  چیز حتــی به حضور مــردم و به 
احساسات و عواطف تماشاگران. نگاه های 
همراه با کرامت و احترام به انسان مطلقا در 
این فرهنگ دیده نمی شود. یک طرفدار، 
تیم ورزشی طرفدارش را به اندازه خانواده 
خود دوســت بدارد و هرگونه هزینه ای را 
برای تیمش داشته باشد و اما سرمایه داران 
صاحبان این صنعت، هیچ ارتباط هویتی 
با این ورزش ندارند و کاملا با محاســبات 

اقتصادی، مهره ها را جابه جا می کنند.

آسیب شناسی دوقطبی 
مسموم که این بار در ماجرای 
هواداران و علیرضا بیرانوند 

خودش را نشان داد

درباره 43یاغی فوتبال ایران و داستان فوتبال در دنیای سرمایه داری

تبعیض در یاغی گری

در میان اهالی فوتبال به آنها، یاغی گفته می شود. شاید خواسته اند نفرت فوتبالی ها را نسبت به ایشان 
ابراز کنند. این اصطلاح بیشتر به بازیکنانی اختصاص می یابد که از استقلال به پرسپولیس یا بالعکس 
منتقل شده باشند. در فوتبال ایران یاغی های زیاد و معروفی داریم که شاید در رأس آنها بتوان از نفراتی 

مثل احمدرضا عابدزاده و مهدی هاشمی نسب یاد کرد.

حسین کاظم زاده نگاه
روزنامه نگار

فاطمه عسگری نیاگفت و گو
روزنامه نگار
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علیه آقای مجری
ایرج طهماسب که یکی از چهره های دوست داشتنی 
تلویزیون و البته سینما و شبکه  نمایش خانگی است، 
به واســطه برنامه »مهمونی« هم توانست بار دیگر 
نبوغ هنری خودش را اثبات کند؛ نبوغی که در جایی 
غیراز صداوســیما خودش را نشــان داد. اما درست 
در میانه موفقیت های این برنامــه بود که صرفا یک 
شوخی مطرح شده، باعث شد تا حمله های زیادی به 
او صورت بگیرد؛ به واقع بخشی از مخاطبان صرفا او را 
به خاطر یک شوخی که دوست نداشتند، طرد کردند؛ 
ایجاد یک دوقطبی از آنچه من دوســت دارم و آنچه 

دوست نمی دارم!

هواداری هواداری 
         سرکاری         سرکاری


